
|| روزنامه جوان | ‌شماره 107673  1448 ربیــع‌الاول   6  |  1405 مــرداد   28 چهارشــنبه 

88523060سرويس ورزشي

فرصتي طلايي كه سال‌ها آرزو بود

توپ در زمين مربي ايراني فصل جديد رقابت‌هاي 

دنیا حیدری
  گزارش  2

ليــگ برتر بــا قابي 
متفاوت همراه بود؛ با 
تصويري از حضور ۱۸سرمربي ايراني روي نيمكت 
۱۸باشگاه كشور. اتفاقي كه شايد از سر اجبار بود تا 
انتخاب، اما مي‌تواند نتيجه‌اي مثبت درپي داشته 
باشد اگر با ايرانيزه‌شدن نيمكت‌ها، ديدگاه‌ها نيز به 
سرمربي ايراني تغيير كند تا در آينده‌اي نه‌چندان 
دور شــاهد نتيجه قابل‌توجه اين اعتماد باشيم. 

    
  عدو شود سبب خير

هميشه اوضاع بروفق مراد پيش نمي‌رود كه بتوان با 
حســاب و كتاب قبلي انتخاب كرد. گاهي بايد از سر 
اجبار و ناچاري تصميم گرفت، اما هميشه هم نتيجه 
تصميم‌گيري‌هاي اجباري منفي نيســت و گاهي نيز 
عدو شود سبب خير. درست مثل شرايطي كه امسال 
براي فوتبال ايران رخ داد و باعث شد، باشگاه‌ها بدون 
هيچ اجباري از سوي فدراسيون و سازمان ليگ، طي 
تصميمي خود‌جوش قيد استفاده از سرمربي خارجي 
را زده و دست روي گزينه‌هاي داخلي بزارند تا در هفته 
نخست ليگ بيست‌وششم، شــاهد تصويري متفاوت 
از فوتبال باشگاهي ايران باشيم. تصويري از ۱۸مربي 
وطني روي ۱۸نيمكت ليگ برتر. اتفاقي كه هرگز طي 
دو دهه اخير رخ نداده بود. حتي زماني كه بنا به جبر 
زمانه، مسئولان فوتبال خواســتار استفاده باشگاه‌ها 

از مربيان داخلي بودند. اين بار اما باشــگاه‌ها 
خود با يك‌دو، دو‌تا چهارتاي ســاده به اين 
نتيجه رسيدند كه استفاده از مربي داخلي 
حداقل در مقطع كنوني هم به لحاظ فني 
بهتر جواب مي‌دهد و هم به لحاظ مالي. 
تصميمي كه رفتار غيرحرفه‌اي كارتال 
در آغاز فصل گذشــته و اسكوچيچ در 
نيمه‌هاي آن در اتخاذش بي‌تأثير نبود. 

   نگراني در آغاز راه
روي آوردن باشگاه‌ها به استفاده از 
سرمربيان ايراني اتفاق قابل‌توجهي 
اســت كه مي‌تواند نويد آينده‌اي 
روشن براي مربيان داخلي داشته 

باشد. مربياني كه شناخت كافي از فوتبال ايران دارند 
و همين مسئله مي‌تواند زمينه موفقيت‌شان را فراهم 
كند. باوجود اين، اما رخ دادن اتفاقي نادر قبل از به‌صدا 
در آمدن سوت آغاز رقابت‌هاي اين فصل نگراني‌هاي 
زيادي ايجاد كرد. مسئله به چهار تغيير ناگهاني قبل از 
شروع فصل برمي‌گردد. غلامرضا خليفه‌اي كه قبل از 
ليگ برتري شدن نفت آبادان جاي پورموسوي را روي 
نيمكت اين تيم گرفته بود، قبل از به‌صدا در آمدن سوت 
شروع ليگ بيست‌وششم جايش را به محمد نوري داد. 
همان‌طور كه پورموسوي كه تصور مي‌كرد قرار است در 
فصل جاري هدايت ذوب‌آهن را به عهده بگيرد، اما قبل 
از نخستين تجربه با اين تيم جايگاهش به عبدالله ويسي 
پيش‌كش شد. در همين راستا ساكت الهامي، جايگزين 
سعيد دقيقي در پيكان شد و جواد نكونام هم به جاي 
محمد ربيعي، سكان هدايت تراكتور را در دست گرفت. 
تغييراتي عجيب و زودهنگام كــه اين نگراني را ايجاد 
كرد كه مبادا به مربيان ايراني به اندازه مربيان خارجي 

زمان و فرصت جهت عرض‌اندام داده نشود!
   فرصت طلايي

باوجود تمام نگراني‌ها، اما نمي‌توان جنبه‌هاي مثبت 

اين اتفــاق را ناديده گرفت. سال‌هاســت كه مربيان 
ايراني گله‌مند هســتند كه چرا فرصت ديده شدن به 
آنها داده نمي‌شــود؟ البته كه بي‌راه هم نمي‌گويند. 
چشم و هم‌چشمي باشگاه‌ها و نوع نگاه مديران نالايق 
فوتبال ايران باعث شــده تا اســتعدادهاي قابل‌توجه 
مربيان ايراني مورد توجه قرار نگيرد. بي‌ترديد استفاده 
از مربي خارجــي مي‌تواند باعث بــالا رفتن تجربه و 
افزايش كيفيت فوتبال ايران شــود، اما به شرط آنكه 
نتيجه و هزينه آن چند برابر سود و منفعت‌اش نباشد 
و انتخاب‌ها براساس شايسته‌ســالاري باشد، نه صرفاً 
خارجي بودن! اما بي‌راه نيســت اگر بگوييم كه گاهي 
پسوند و پيشوند خارجي بودن باعث جذابيت مي‌شود 
و مانع از اخذ تصميم درست. امسال اما بنا به جبر زمانه 
معادله تغيير كرده است. رفيق نيمه‌راه بودن مربيان 
خارجي در فصلي كه گذشت و بالا رفتن هزينه جذب 
آنها باعث شــد تا امســال مديران با دقت بيشتري به 

برانداز توانايي مربيان داخلي بپردازند و نتيجه اين شد 
كه در هفته نخست ليگ بيست‌وششم قابي از حضور 
۱۸مربي داخلي روي ۱۸نيمكت ليگ برتر به تصوير 
كشيده شــد. درواقع شــرايط اقتصادي و... باشگاه‌ها 
را مجاب كرد به اعتماد كردن بــه مربيان داخلي كه 
همكاري با آنها بدون‌شــك غرامت‌هاي ســنگين و 
داستان شكايت به فيفا را درپي نخواهد داشت. فرصتي 
طلايي كه بايد ديد مربيان ايراني مي‌توانند براي حفظ 
جايگاه خود به بهترين نحو ممكن از آن استفاده كنند. 
امروز توپ در زمين مربيان داخلي اســت. حال به هر 
دليلي. مهم فرصتي اســت كه ايجاد شده. فرصتي كه 

اتفاق كوچكي نيست و بايد استفاده لازم را از آن برد. 
  كم‌طاقت نباشيم

لازمه كســب موفقيت اما بي‌هيچ شــك و ترديدي 
حمايت اســت. حمايتي كه بي‌ترديد يك چك سفيد 
امضاست. گام نخست بنا به هر دليلي برداشته شده و 

نيمكت باشگاه‌هاي ليگ برتري به طور صددرصدي در 
اختيار مربيان داخلي است. مربياني كه اما براي رسيدن 
به هدفي كه دارند بايد حمايت شوند. در غير اين صورت 
هر اندازه هم كه توانمند باشند، نمي‌توانند كل مسير 
را به تنهايي بپيمايند. اعتماد به مربي داخلي به معناي 
مصونيت از انتقاد نيست؛ بي‌شك مربي داخلي هم به 
وقت لزوم بايد پاسخگوي اشتباهاتش باشد، اما ارزيابي 
او را نبايد محدود به يكي، دو مســابقه كرد و بايد به او 
هم فرصت داد. فرصت شناخت و حتي آزمون و خطا. 
همان‌طور كه فوتبال براي ساخته‌شــدن به زمان نياز 
دارد، مربي هم براي اعمال تفكراتش نياز به شناخت 
تيم و ايجاد هماهنگي بين ديدگاه خود با ســاق‌هاي 
بازيكنان تيم دارد و در اين مسير حمايت شدن از سوي 
كادر مديريت، باشگاه و سكوها مي‌تواند او را در پيمودن 
مسير ياري كند. اما به شرط آنكه صبور باشيم و اجازه 
ندهيم چهار نتيجه بد، يك تصميــم خوب را خراب 
كرده و يك فرصت طلايي را از سرمربي ايراني بگيرد. 

   چه مي‌خواهيم
بي‌شك اما براي رسيدن به سرمنزل مقصود بايد بدانيم 
كه چه مي‌خواهيم. چه در زمين مسابقه و چه خارج از 

آن. آيا پيشرفت تيم ملاك است يا صرفاً كسب نتيجه؟ 
سبك بازي اهميت دارد يا رسيدن به سه امتياز بازي؟ 
بايد بدانيم چه مي‌خواهيم. يك بازي هجومي يا نتيجه 
پاياني؟ رســيدن به ســهميه و جام قهرماني يا ثبات؟ 
بي‌ترديد هر تيمــي نگاه متفاوتي به ليــگ دارد. يكي 
دنبــال قهرماني اســت و ديگري بقا. يكــي حضور در 
ميانه‌هاي ميدان رضايت‌اش را جلب مي‌كند و آن يكي 
حتماً بايد به سهميه آسيا برســد. برهمين اساس بايد 
شرايط را فراهم كرد. چه به لحاظ فني، چه مالي و چه 
روحي‌رواني. وقتي بدانيم چه مي‌خواهيم، نه دســت از 
حمايت مي‌كشيم و نه بي‌مهابا زبان به انتقاد باز مي‌كنيم. 
برعكس. به موقع از پشت مربي در مي‌آييم و به موقع هم 
بازخواستش مي‌كنيم براي نتايج دور از انتظار. در غير 
اين صورت نمي‌توان به موفقيت اميدوار بود؛ نه موفقيت 
تيم و نه مربي. در واقع مسئله اصلي كيفيت است. كيفيت 
بازي و نتيجه كه صدالبته با كيفيت حمايت و مهيا‌كردن 

بستر لازم و شرايط ارتباط مستقيم دارد. 
   تغيير نسل

اتفاق رخ داده را مي‌تــوان از يك منظر ديگر هم ديد. 
از آنجا كه هيچ يك از مربيان اين فصل بالاي ۶۰سال 
ندارند و ميانگين سني آنها حدود ۴۸سال و چند ماه 
است، به‌طوري‌كه ويســي با ۵۵ سال سن مسن‌ترين 
است و سعيد اخباري با ۴۱ســال سن جوان‌ترين، از 
اتفاق رخ داده مي‌توان حتي به عنوان تغيير نسل ياد 
كرد. تغيير نسل مربياني كه برخي از آنها شايد تا همين 
چند ماه پيش تصورش را هم نمي‌كردند بتوانند گوي 
سبقت را از همتايان خارجي خود بربايند براي 
نشستن روي نيمكت تيم‌هاي ليگ برتري، 
اما امروز شــانس به آنها رو كرده اســت. 
شانسي كه اگر با تغيير ساختار و ديدگاه 
مديران همراه باشد، مي‌تواند انقلابي عظيم 
در فوتبال باشگاهي ايران باشد. چراكه كافي 
است اين نسل خوب نتيجه بگيرد تا باز هم 
به آنها اعتماد شود. اعتمادي كه آنها را تشويق 
خواهد كرد براي به‌روز كردن دانش و اطلاعات 
خود و كمترين نتيجه اين ماجرا، پيشــرفت 
اصولي فوتبال ايران خواهد بود. اگر اجازه دهيم 

و اگر كم‌طاقت و زودجوش نباشيم.

فصل جديد ليگ برتر كه شروع مي‌شود، تب 

شیوا نوروزی
  گزارش  یک

فوتبال باشگاهي دوباره بالا مي‌گيرد و شور و 
هيجان به اين رشته پرهوادار بازمي‌گردد. اما 
اين تب شامل درخشش ستاره‌ها، كيفيت بالاي بازي‌ها و تيم‌ها نمي‌شود 
و تمام هيجان ليگ را بايد در حواشــي، جنجال‌ها، اعتراض‌ها، كيفيت 

پايين مسابقات و صدالبته نبود ستاره در زمين جست‌وجو كرد. 
    

حرفه‌اي شدن فوتبال در كشــور ما تنها به پرداخت دســتمزدهاي نجومي خلاصه 
مي‌شود و خبري از بازيكن‌ســازي، ظهور پديده‌هاي جديد و درخشش ستاره‌ها در 
زمين نيست. اينكه تيم‌هاي مطرح فوتبال جهان به استفاده از بازيكنان كم‌سن‌وسال 
روي آورده، روي آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و حتي در بازي‌هاي سرنوشت‌ساز به آنها 
فرصت درخشش مي‌دهند، برنامه‌اي كاملًا حساب‌شده است. موضوعي كه در ليگ ما 
توجهي به آن نمي‌شود و علاوه‌بر اين خلأ، ستاره واقعي در ليگ برتر براي هيچ‌كس مهم 
نيست. تنزل به چنين وضعيتي چالشي است كه باید كاملًا ريشه‌اي به آن پرداخت. با 
اين‌حال، تعدد دلايل تأثيرگذار در بحران نداشتن ستاره باعث مي‌شود در اين گزارش 

تنها به چند مورد مهم آن اشاره كنيم. 
   آينده‌اي در كار نيست!

تعداد تيم‌هاي ليگ برتر امســال افزايش يافته و ۱۸ تيم رقابت براي قهرماني را آغاز 
كرده‌اند. اما پرواضح است كه هيچ‌كدام از اين تيم‌ها، چه مدعيان قهرماني، چه تيم‌هاي 
متوسط و چه آنها كه از همين حالا براي بقا و سقوط كردن مي‌جنگند، هيچ‌كدام به 
بيش از يك فصل فكر هم نكرده‌اند. درواقع بهتر است بگويم در فوتبال ما سال‌هاست 
مسئولان و دست‌اندركارانش نهايتاً نوك بيني‌شان را مي‌بينند و همين كه سمت‌شان 

را حفظ كنند و اخراج نشوند برايشان كفايت مي‌كند. 
اگر غير از اين بود، مديران باشــگاه‌ها براي خريد بازيكنــان بنجل، بي‌كيفيت و 
گمنام حاضر به پرداخت ميلياردها تومان نمي‌شــدند. يا لااقل زيربار آپشن‌هاي 
من‌درآوردي بازيكنان اسمي نمي‌رفتند؛ آپشن‌هايي كه رسماً براي خالي كردن 
جيب باشــگاه در قراردادها درج مي‌شــود و بازيكناني كه همه توان‌شان را براي 
حاشيه‌سازي به كار مي‌گيرند، نه درخشش در زمين. با همين تفكر براي مربيان 
هم، داشتن بازيكن اسم‌و رسم‌‌دار كه در بازي‌هاي حساس حريف جنجال و حواشي 
رقبا و هواداران شود، مهم‌تر از چهره‌هاي مستعدي است كه در حسرت ديده شدن 

و پيدا كردن فرصت مي‌سوزند. 
   پس‌رفت باشگاهي و ملي

از آخرين باري كه فوتبال ايران رنگ ستاره واقعي به خودش ديده، مدت‌ها مي‌گذرد. 
هرچند عملكرد برخي ملي‌پوشان كشورمان در جام جهاني اخير خوب بود، اما بايد 
اذعان كنيم كه بازي چند نفر بهتر از بقيه بود. وگرنه همچنان خبري از ظهور ستاره 
جديد نيست. مهدي طارمي آخرين ستاره فوتبال ماست كه البته درخشش اصلي او 
هم در ليگ‌هاي اروپايي نمايان شد. طارمي هم پا به سن گذاشته و افول كرده و عملًا 
از سطح اول فوتبال اروپا فاصله گرفته است. منتها نه جايگزيني براي طارمي داريم و 
نه جايگزيني براي ستاره‌هاي پرشمار نسل‌هاي قبل. در حقيقت آنقدر غرق حواشي 
و پول‌پاشي در فوتبال شديم كه اصل را فراموش كرديم! كمبود مهره‌هاي كليدي و 
ستاره‌هايي كه سرنوشت بازي را در زمين عوض كنند، آنقدر شديد است كه روزگاري 
كارلوس كي‌روش ترجيح مي‌داد بازيكنان ناشــناس ايراني را از سراسر دنيا به تيم 
ملي دعوت كند. هرچند اتكا صرف به لژيونرها منتقدان زيادي داشت، اما سرمربي 
پرتغالي خيالش از اين راحت بود كه باشگاه‌هاي اروپايي اصول و استانداردهاي اوليه 

فوتبال را رعايت مي‌كنند. 
در ليگ برتر، حتي با ذره‌بين هم نمي‌توان ستاره پيدا كرد و بهترين بازيكنان‌مان 
در حقيقت بازيكنان متوسطي هستند كه عملكردشان اندكي بهتر از سايرين است. 
تأثير مستقيم اين پس‌رفت و ضعف در تيم ملي و در آوردگاهي چون جام جهاني 

به‌وضوح عيان شد. 

   جوانگرايي معنايي ندارد
در فوتبالي كه برنامه‌اي براي استعداديابي، سرمايه‌گذاري روي چهره‌هاي تازه‌نفس 
و پشتوانه‌سازي براي آينده جايي ندارد، به‌هيچ‌وجه نبايد از»جوانگرايي« حرف زد. 
چراكه اين واژه در مستطيل سبز ايران اصلًا تعريف نشده و كمتر مدير و مربي حاضر 
مي‌شوند ريسك اين كار را بپذيرند. در روزگاري كه بازيكنان كمتر از ۲۲- ۲۳ سال 
شالوده اصلي تيم‌هاي بزرگي چون بارسلونا و اســپانيا را تشكيل مي‌دهند، طبيعتاً 
بازيكنان بالاي ۳۰ســال خواهان زيادي نخواهند داشت. حتي غول‌هاي اروپا خيلي 
محترمانه عذر ستاره‌هاي محبوب مسن خود را مي‌خواهند تا بيش از پيش جا براي 
درخشش جوانان باز شود. ولي اينجا از زمين به آســمان مي‌بارد و فوتباليست‌هاي 
سي‌وچندساله نه‌تنها در دستمزدشــان تخفيف نمي‌دهند، بلكه به‌يكباره و به خاطر 
عملكردشــان در جام جهاني، خواهان دريافت دســتمزد ۲۰۰ميلياردي مي‌شوند! 
متأسفانه با اين درخواست‌هاي غيرحرفه‌اي نه‌تنها برخورد نمي‌شود، بلكه همچنان 
باشگاه‌هاي متمول آغوش‌شان به روي چنين بازيكنان پرمدعا و تمام‌شده‌اي باز است. 
در اين وانفساي اقتصادي با اين ارقام و حتي كمتر، مي‌توان به چندين جوان آينده‌دار 

فرصت كسب تجربه و درخشش در زمين را داد. 
    بي‌توجهي به پايه‌ها

غول‌هاي فوتبال جهان به‌همان اندازه كه براي تيم اصلي‌شــان برنامه‌ريزي و هزينه 
مي‌كنند، براي آكادمي و تيم‌هاي پايه خود نيز در بحث برنامه و هزينه كم نمي‌گذارند. 
ستاره‌هاي جوان بارسلونا محصول لاماسيا )آكادمي باشگاه بارسلونا( هستند؛ از سن 

كم زير نظر باشگاه و به شــكلي كاملًا اصولي و حرفه‌اي رشد كرده و حالا در لاليگا و 
ليگ قهرمانان و حتي تيم ملي كشورشان مي‌درخشند. ولي در فوتبال ايران، حرف از 
تيم‌هاي پايه شوخي به نظر مي‌رسد. چراكه سال‌هاست مديران مختلف فدراسيون 
و باشــگاه‌ها دم از اســتعداديابي و توجه ويژه به رده‌هاي ســني زده و مي‌زنند. ولي 
در عمل، خبري از كشف و پرورش استعدادهاي ناب نيســت. تك‌ستاره‌هايي كه با 
سرمايه خانواده‌ها رشد مي‌كنند نيز اغلب در مسير رسيدن به رده‌هاي بالاتر يا اسير 
دلال‌بازي‌هاي رايج در فوتبال ايران مي‌شــوند و مي‌سوزند، يا به دليل نبود مديريت 
صحيح و نابساماني‌هاي اين رشته، ترجيح مي‌دهند عمرشان را در حوزه و حرفه‌اي 

ديگر سپري كنند. 
به سوءمديريت‌ها و باز بودن دست دلالان، ضعف‌هاي آموزشي و كمبود مربيان كاربلد 
و حرفه‌اي را نيز بايد اضافه كرد. بســياري از مربيان وطني در كلاس‌هاي مربيگري 
شركت مي‌كنند تا مدرك لازم براي نشســتن روي نيمكت تيم‌ها را بگيرند و از نظر 
قانوني مشكل وجود نداشته باشد. والا از اين همه مربي فعال در ليگ برتر و ليگ‌هاي 
پايين‌تر، فقط تعداد انگشت‌شماري هستند كه پله‌هاي ترقي را اصولي و حرفه‌اي طي 
كرده‌اند. سايرين يك‌شبه و به لطف روابط و فعاليت واسطه‌ها سكاندار تيم‌هاي ليگ 

برتري شده و مي‌شوند. 
اينگونه است كه فوتبال ايران از روزهاي درخشانش بسيار فاصله گرفته و از فوتبال آسيا 
و مدعيانش بسيار عقب‌افتاده و صعود به مرحله دوم ليگ نخبگان و ليگ قهرمانان آسيا 

موفقيتي در حد قهرماني قاره به حساب مي‌آيد.

خلأ بازيكنان بزرگ و عواملي كه اجازه رشد به پديده‌ها نمي‌دهند

اينكه فوتبال هوادار زيــاد دارد، اينكه فوتبال متمول در حسرت ستاره
فريدون حسن

  نگاه
فوتبال پــول زيــاد دارد، اينكه فوتبال 
حاشيه زياد دارد، اينكه تمام عالم و آدم 
هم جمع بشــوند نمي‌توانند از جذابيت فوتبال كم كنند. همه و همه 
درست، دهها مورد ديگر هم هست كه هيچ‌كس نمي‌تواند منكرش شود. 
اما تمامي اينها در فوتبال حرفه‌اي نتيجه مي‌دهد. فوتبالي كه هوادار با 
ديدنش لــذت مي‌بــرد. فوتبالي كه هــوادار را براي ســاعتي از تمام 
دغدغه‌هايش رها مي‌كند. فوتبالي كه به لحاظ بصري و فني شما را در 

ورزشگاه يا پاي تلويزيون ميخكوب مي‌كند. 
براي فوتبال بايد خرج كرد. براي فوتبال بايد وقت گذاشت. براي فوتبال 
بايد تحملت را بالا ببري اين‌قدر كه زير فشــار حاشيه‌ها دوام بياوري. 
طبيعي است وقتي خروجي اين همه فوتبالي باشد كه از ديدنش لذت 
ببريد، آن‌وقت اســت كه با خودتان مي‌گوييد ارزشش را داشت. ارزش 
داشت كه خرج كنيم، ارزش داشت كه وقت بگذاريم و ارزش داشت كه 
حاشيه‌ها را تحمل كنيم. فوتبال حرفه‌اي دنيا همين‌طور است. فوتبالي 
كه مي‌توان برايش وقت گذاشت و مي‌توان حاشيه‌هايش را تحمل كرد 

چون واقعاً ارزشش را دارد. 
لاليگا، ليگ برتر انگلستان، لوشامپيونه، بوندس‌ليگا و سري‌آ، ارزشش 
را دارند چون فوتبال به شما تحويل مي‌دهند. تا دلتان بخواهد حاشيه 
دارند. زدوبند دارند. مشكل دارند، اما خروجي تمام آنها فوتبالي است 
كه شما مي‌بينيد و از آن لذت مي‌بريد. از اسپانيا گرفته تا ايتاليا و آلمان 
و انگلستان و فرانسه، فوتبال ارزش تمام هزينه‌كردها را دارد. حالا سؤال 

اينجاست: آيا فوتبال ايران ارزشش را دارد؟
ليگ برتر آغاز شــده، بدون ورزشگاه درست‌وحســابي، بدون پوشش 
تصويري مناسب، فاقد سطح فني بالا. فقط يك چيزيش با فوتبال جهان 
هماهنگ است؛ تا دلتان بخواهد پول خرج مي‌شود. اما آيا چنين فوتبالي 
ارزشش را دارد؟ هفته اول تمام شد. استقلال و پرسپوليس همچنان آواره 
هستند. سوت شروع بازي‌ها هنوز به‌صدا در نيامده كه فرياد اعتراض‌ها 
بلند شده. اينها خاصيت فوتبال است و هيچ‌كس هم نمي‌تواند منكرشان 
شود، اما در فوتبالي قابل‌تحمل است كه ارزشش را داشته باشد. آيا ليگ 

ايران ارزشش را دارد؟
ليگ بيست‌وششم آغاز شده. ليگي كه ۲۵دوره نام حرفه‌اي بودن را به 
خود داده، اما هر چه جلوتر آمده چيــزي از حرفه‌اي بودن در آن ديده 
نشده است. هر چه جلوتر آمده فقط حاشيه‌هايش پررنگ‌تر شده. ليگي 
كه حتي در فوتبال آسيا هم حرفي براي گفتن ندارد و حتي امروز هم 
دلخوش به موفقيت‌هاي كهنه‌شده‌ سال‌هاي دور است. تكرار مي‌كنيم: 
آيا اين ليگ ارزشش را دارد كه اين همه هزينه مادي و معنوي برايش 

صرف شود؟
ليگ تازه شروع شده و شايد از انصاف به‌دور باشد كه اين دوره را قضاوت 
كنيم، اما آنچه كه پيش روي ماســت و آنچه كه از گذشته با ما مانده، 
چيزي نيســت كه بتوان به آن افتخار كرد. آنچه كه با ما مانده، چيزي 
نيست كه اميدوارمان كند به درست شــدن فوتبال كه همچنان روي 

همان پاشنه مي‌چرخد. 
هيچ تغييري اتفاق نيفتاده، هيچ تلاشي براي پيشرفت صورت نگرفته. 
مديران همان مديران هســتند با همان تفكرات ويرانگر قبلي. مربيان 
و بازيكنان هم همين‌طور؛ اين وســط فقط قيمت‌هايشان بالاتر رفته، 

درست مثل ادعاهاي حرفه‌اي بودنشان. 
فوتبال جهان هزار و يك حاشيه دارد. فوتبال جهان منبع ثروت‌اندوزي 
است؛ اصلًا بيهوده نيســت كه سياستمداران خودشــان را به فوتبال 
مي‌چسبانند، ولي فوتبالي كه ارزشش را داشته باشد. حالا براي آخرين 
بار سؤال مي‌كنيم: آيا فوتبال باشگاهي ايران واقعاً ارزش اين همه حاشيه 

و اين همه هزينه‌كرد را دارد؟ شما پاسخ بدهيد.

این فوتبال چقدر می ارزد؟


